
 

 

    )پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
    )پژوهشي –علمي (

  1390ي ششم، زمستان ي جديد، شمارهسال سوم، دوره
ي بن عبد با آراء كارل گوستاو يونگ و فرويد در قصيده ةتطبيق معشوق دروني طرف

  *رائيه در وصف معشوقه اش هرّ 
  دكتر مهدي ممتحن

  حد جيرفتدانشيار دانشگاه آزاد اسلامي وا
  مهدي رضا كمالي بانياني

  ي دكتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراكدانشجوي دوره
    
   

  چكيده      
ذهن و ساختارِ شخصيتيِ نويسنده كه در  ختي اساساً اثر ادبي را به عنوان بيان حالاتنقد روانشنا     

پديد آمد و  19هه هاي نخستين قرن اين رويكرد در د. يك قالب داستاني ارائه شده است، بررسي مي كند
هاي رمانتيك و بخشي از جرياني بود كه طي آن رويكرد بيانگرانه ي ماهيت ادبيات، جايگزينِ ديدگاه

بيان » تامس كار لايل«، 1827در سال . هاي پيشين مبتني بر تقليد و كاربردي بودن ادبيات گرديدنگرش
ن ما در عصر حاضر سؤالي است اساساً روانشناختي كه بايد با نزد بهترين منتقداي معمول لهأكرد كه مس

در طولِ تاريخ نظريه . كشف و تعريف مشخص ماهيت منحصر به فرد شاعر از روي شعرش پاسخ داده شود
اين . اندهماره از اصلي ترين نظريات در خصوصِ روانكاوي و روانشناختي تلقي شده و يونگ هاي فرويد

در . از ضميرِ ناخود آگاه داشته و نظريات بسيار مهمي در اين ارتباط بيان كرده انددو تصورات گوناگوني 
) الغزل و الفخر(اين مقاله سعي گرديده كه با توجه به سير انَفسيِ طرفة بن عبد در يكي از قصيده هايش

ا آموزه هاي ها بتحليل گرديده و همچنين با تطبيق اين نشانه ردپاهاي شاعر از سفرَ دروني اش تجزيه و
روانشناختي بر كل شعر صورت  روانكاوي فرويد و يونگ،موقعيت شاعر در هر بيت مشخص شده و نقدي

  .گيرد
  واژگان كليدي

  . ينه هاي روانشناسي، ناخودآگاهي، آموزه هاي يونگ و فرويدمالغزل و الفخر، طرفه بن عبد، ز
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  مقدمه -1
-، پژوهش هاي پر ارجي است كه روي لايهي روانشناسيدر زمينه وجه مشخص قرن حاضر 

، ي منكر وجود خود آگاهي نيستكس. ناميم، صورت گرفته استآدمي كه آنرا ناآگاه ميهاي روان 
هاي مربوط به اين موضوع نوشته اما در .ن خاص خود را در اين مورد داراستس ايقاچرا كه هر ك

ارسطو ظاهراً آگاهي را به . مفاهيمي گنگ و مبهم جلوه مي كنندخودآگاهي و نيز ناخود آگاهي 
و معرفت بخش  زيرا آگاهي وقوفي است كه براي  اعمال شناختي، دهددانش يا شناسايي ربط مي

نه تنها آن دسته از اعمال شناختي كه موظفند اعيان خارجي را بشناسند، بلكه  ما ذاتي است؛
هاي ناهشيار با من آنچنان با اين حال ارتباط پديده .كُنشِ انساني كه ما از آن آگاهيمهرگونه 

گويد كه با اين يونگ مي .كنندكامل موجوديت آنها درنگ نمير مردمان در رد بيشتناچيز است كه 
آن است كه كل روان را در بر آگاهي ناچيز تر از  ،دهدهد بسياري است كه نشان ميشواحال 
بنابراين  .تماماً ناهشيارانهبسياري از پديده ها نيمه هوشيارانه روي مي دهند و بسياري ديگر  .گيرد

ان مي توان گفت بدينس .اندناآگاه مشتمل بر تمامي پديده هاي رواني است كه فاقد كيفيت آگاهي
شناسايي ادراك  باموجود در انسان است كه  هاي حياتامي فرايندي تمكه ناآگاه در برگيرنده

ي مورد بحث ما نيز شاعر در اين قصيده. هي استزيرا شناسايي پيش شرط ضروري آگا؛ اندنشده
در ميان راه در  .هستندكارواني به سوي مقصدي در حال حركت  تان خود بابه همراه ديگر دوس

نشسته و به  اي، شاعر در گوشهدر اين فرصت به دست آمده. ايستنداحت ميترگاهي براي اسمنزل
و  شودمي خارج )نهاد(ي خودآگاهيمرحلهدر اين حالت، شاعر كم كم از  .انديشدمعشوق خود مي

سير انفسي شاعر سبب تبديل معشوق . گذاردي ناخودآگاه خود ميبه ترتيب قدم به سوي هاله
اشعار شود كه ردپاهايي از اين سير و سفر را نيز در مي )دروني(او به معشوق انفسي  )رونيبي(آفاقي

نشناسي فرويد و يونگ پيدا از اين مرحله به بعد تطبيقي بسيار دقيق با روا .گذاردخود به جاي مي
سي خود و پاهاي به جا مانده از شاعر از سير انفدر اين مقاله سعي شده كه با توجه به رد .مي كند

همچنين تطبيق با آموزه هاي روانكاوي فرويد و يونگ، موقعيت شاعر در هر بيت مشخص و 
  . گرديماما قبل از ورود به مبحث اصلي در ابتدا با بعضي از اصطلاحات آشنا مي. معلوم گردد

  
  ناخودآگاهي جمعي -2

وي برخوردارند و اين از در فرآيند فردانيت ، عوامل خودآگاه و ناخودآگاه از حقوق مسا«     
، از الزامات اصلي رشد همكاري باز و آشكار ميان اين دو آن روست كه تقابل و تضاد و نيز

ق تنها حقاي. راه حل معضلات آزار دهنده را بايد در ناخودآگاه جستجو كرد. شخصيت انساني است
ن از پريشاني را به وي يي انساا معقول هستند كه راه رهان ونهايروشـن و مافوق انساني سرنم
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يكپارچگي  ضمير ناخودآگاه است كه يي و مكاشفهبديـن ترتيـب تنـها از راه وح. نشان مي دهند
اين مكاشفه به اشكال . ) 47 : 1376يونگ،( ، امكان پذير مي گرددو فردگشتگي يا فردانيت

در اين حال، گذشته ي  ).هنر(، طراحي و نقاشي از راه خوابها، تخيل فعال: ي كندگوناگون نمود م
  . ، از نو به ياد مي آيد و نمادها دوباره پديدار مي شوندرواني فراموش گشته

  
  نماد - 3 

، أتنمادها در حكم جلوه هاي طبيعي، هي. چيزي  بيش از نشانه است ، نماداز نظر يونگ     
ي به محتواي دوان تا حاين از راه نمادها مي تحيات، حركات و قوانين ضمير ناخودآگاه اند و بنابر

- دها چندگانهااين نم. ايي نامعقول شروع مي شودفرآيند فردانيت با نماده. تروانِ انسان دست ياف

، نمود كشف و شهود دهاي مهم اصلي در فرآيند فردانيتاز نما. آينـدمار بر مياند و از منابع بي ش
ونگ ارزش كيمياگران نيز زياد همچنين از نظر ي. ت رابطه ي بدوي انسان با جهان و خداس و

جريانها و حركتهاي ضمير ناخودآگاه خويش ) حجرالفلاسفه(، زيرا در واقع به بهانه ي كشف است
  ). 49: همان(را در جهت فردانيت بر ماده فرا مي تابيدند 

  
  ي شخصيتي انسان سه زينه -4

آگاه اه و نيمه آگاه و نا خود خود آگ يبه سه زينه فرويد همان طور كه روان يا ذهن هر انسان را
فرويد نيز  . و فرامن نهاد،من: دتقسيم مي كند، ساختار شخصيتي را نـيز به سه قسمت تقسيم مي كن

  : در اين باره مي گويد
هاي لكردها و جريانعم ،ي ساختارهاهاي فرويد دربارهريهدر نظ هايي كه بعداًشرح و بسط«

مطرح گرديد، 1920سال ي او در باب هنر را كه در ، چارچوب كلي نظريهذهن صورت گرفت
، الگويي كه در ميان اين تحولات. تغيير نداد اي در آناما به طور ريشه تفصيل داد و اصلاح نمود،

كه ميل شهوت و (نهاد  :تر بوداز همه برجسته ،را داراي سه نقش مي دانست فرويد ارائه كرد و آن
كه تلاش (و خود  )دروني سازي معيارهاي اخلاقي و عرفي(راخود ، ف)گيردديگر اميال را در بر مي

، نيازهاي ارضاء نيافتني هاي سيري ناپذير نهاديان خواستههاي مكند تا به نحو احسن ستيزمي
فرويد  ).حل كند –آورد كه دنياي واقعيت آنها را فراهم مي - فراخود و امكانهاي محدود ارضاء

ته هاي نظري خويش را براي ، آخرين يافكه براي تبيين صريح داشتل توجهي شخصا ً با توان قاب
كاوي خلاصه و مباحث كل روان )1933(در مباحث مقدماتي جديد در باب روانكاوي  مخاطبان

 )ليبيدو(اي رواني ي نيروهر كتاب خود نهاد را سرچشمهشميسا د). 258: 1939آبرامز،(كرده است 
زير پا نهادن :مثل ريقي هر ط يز از درد فعاليت مي كند و چونمي داند كه در راه كسب لذت و پره
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، و بيان مي دارد كه بايد كنترل شود به دنبال لذت مطلق است...قوق ديگران و قانون، تجاوز بـه ح
از جهات  ،كندنهادي را كه فرويد تعريف مي. گذاشته است نفرام ن ومي ولي كنترل آن را بر عهده

 من،اما ). 219 : 1378،شميسا.(يمان الهي تعريف كرده اندي است كه حكبسياري شبيه به شيطان
. شود تا با قوانين اجتماعي سر كندباعث ارتباط پيدا كردن فرد با جهان واقعيت است و باعث مي 

را  من او.را  عامل ايجاد تعادل بين منازعات نهاد و فرامن مي داند  منشميسا در كتاب خود كارِ 
نيز بخشي از  فرامن) . 219 :همان.(را كنترل مي كند )س اماره نف(مي داند كه نهاد عقل  ينماينده

نهاد با « :شميسا در كتاب خود مي گويد  .ا مي دهدها بهشخصيت انسان است كه به تمامي ارزش
هاي اخلاقي و مذهبي ود مي آيد و آموختهمتولد مي شود، اما فرامن بر اثر تربيت به وج كودك
فرامن معايير اخلاقي و . به ناخودآگاه واپس زده است من اميالِ مكروه و ناپسند رافرا .اوست

، سري كه به فرشته مي رسد و ا در باب اين كه آدمي دو سر دارداگر تمثيل قدما ر. وجدان ماست
. »شيطاني و فرامن جنبه ملَكي اوستي اد جنبه، نهبه شيطان مي رسد، در نظر آوريم سري كه

  .ي رائيه طرفة بن عبد مي رويم، با اين مقدمه به سراغ شرح و تحليل قصيده)220: همان (
  
  ي طرفة بن عبدي رائيهتحليل قصيده -5
 شاقَتك هر؟           ومن الحبّ جنونٌ مستعَر ˚، أمصحوت اليومأ - 1

حوتَر/اشتياق انداخته است، به )شوق(ريشه: شاقت /آيا بيدار شدي:اصر /عشوقهاسم م :هستَعم: 
  .ي سعراز ريشه ،آتش افروز

آيا امروز مستي ات زايل شده يا معشوقه ات اشتياق تو را برانگيخت؟ جنون «: ترجمه    
در نقد روانشناختي بايد تمركز بر روي اثر شاعر يا نويسنده و ارتباط . »خانمان سوز از عشق است

ان تشخيص داد پاهاي وي مي توبه شعر شاعر  و ردبنابراين با توجه . آن با روحيات هنرمند باشد 
در بيت اول شاعر خودي خود را  .بردمرحله از روانشناسي به سر ميدام ك اعر در هر بيت دركه ش

ي در اين جا شاعر با توجه به مراحل سه گانه. دهدمورد خطاب قرار مي )انَفس خويش را(
به معناي  )ايآيا بيدار شده(اين بيت اَصحوت  در .د به سر  مي بردي نهاروانشناسي در مرحله

چرا .(ي نهاد استجود شاعر در مرحلهي است كه خود تأييدي بر وه مفهوم زايل شدن مستكنايي ب
اد اعر به ناخودآگـاهي و دوري از نهكه كه مستي خود عامل و باعثي جـهت سيران شـ

در اثر تحريكات معشوق نيز تأييدي  بر انگيخته شدن اشتياق عاشق ،همچنين در اين بيت).است
اما در مصراع دوم شاعر مصراعي را مي آورد كه گويي .ديگر بر وجود شاعر در اين مرحله است 

او اين لوازم را عشق مي . ت سفر به ناخودآگاهي را مي شناسدبا اين گفته اش ،اسباب لازم جه
  .  ب عشق مي كندوزاند و او را بي تاداند كه خانمان ِخودآگاهي اش را مي س
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  لايـكن حبــك داء قــاتلا          ليس هذا منك، ماوي، بِحر- 2
  .و در اصل ماويه بوده است)ينتظر من (مناداي مرخم از نوع  :ماويه   

اي ماويه اين هجران شايسته  هجران بيماري كشنده اي است و ،با وجود عشق به تو« :ترجمه    
، بيماري كشنده اي است كه به جان عاشق بي تاب و بي قرار ق و دوري از معشوقغم فرا» .نيست

  :از آن جمله در شعر حافظ. اين مضمون در ميان شاعران ايراني نيز مي توان مشاهده كرد  .افتدمي
  بس كه در بيماري هجر تو گريانم چو شمع    روز و شب خوابم نمي آيد به چشم غم پرست

)                                                                                                          171: 1380حافظ، (                                                                               
خودي خود را مورد ي نهاد  به سر مي برد ، چرا كه هنوز اما در اين بيت شاعر همچنان در مرحله
ديگر شاعر هنوز به وصال  به عبارت. معشوق نمي داند  يخطاب قرار داده  و هجران را شايسته

اما توجه به اين نكته . ني و انَفسي خويش در ضمير ناخودآگاه خويش نرسيده است ورمعشوق د
ه آن مرحله كه مراتب ورود ب استجالب است كه شاعر به تدريج و آهسته رهسپار ناخودآگاهي 

.                                                                                          پي مي گيرد  در ابيات بعد _من_ دوم مراحل روانشناسي يبا قدم گذاشتن در زينه را
  تَسر       كيف أرجو حبها، من بعد ما                     علقَ القلب بنَصبٍ مس - 3

/                                                                    سختي  :نصَب/دل بست  َ:علق  / چگونه اميد داشته باشم زوال عشقش را  :ارَجو حبها
بسته چگونه اميد داشته باشم از بين رفتن عشقش را بعد از آنكه قلب و دلم به او دل «: ترجمه

فراموش شدن عشقِ معشوق در ضميرِ شاعرانِ عاشق و يا عاشقانِ شاعر ، مفهومي  عدم»  .است
       :                      به عنوان مثال در شعر حافظ .را يافت  است كه در ديوان شاعران ديگر نيز مي توان آن

  تا دامن كفن نكشم زير پاي خاك            باور مكن كه دست ز دامن بدارمت
  )           25: 1380 ،حافظ( 

مهم  ياما نكته .است) زينه ي نخست روانشناسي(در اين جا نيز باز هم شاعر در مرحله ي نهاد 
بيت بعد مي آورد كه در واقع از بيت بعد از نهاد  اريعني فراموش نكردن ياد معشوق در اين بيت 

                                        . خويشتن جدا مي گردد
  اَرقَ العين َ خيال ٌ لم يــقر                      طاف، و الرَّكب بصِحراء يسر   -  4

نام : يسر/، سواران كبجمع را :ركب/قرار نداشت از ريشه وقر  :لم يقر/خواب را ربود  :ارَقَ
   .مكاني در سرزمين بني يربوع

گردش در اين خيال به. ه است آرامش ندارم خيال معشوق خواب را از چشم من ربود«: ترجمه
  ».، در حالي كه سواران در صحراي يسر هستندآمده است

نرمند را به ه ي خودآگاهي خارج كرده وخيال و رويا مي تواند شاعر و يا نويسنده را از حيطه  
عدم فراموش شدن ياد معشوق را به دليلِ به  ،بنابر اين در اين جا نيز  شاعر. دنيايي ديگرگون ببرد
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- كه آرامش را از وجود او مي گردش در آمدن ياد و نامِ او در تمام اجزاء بدن خويشتن مي داند

اسي با ني نخست روانشلِ زينهقي يا اتصا، محلِ تلاي مهم در اين جاست كه اين بيتاما نكته .گيرد
 .وجود دارد) من(ي دوم ر زينهدر واقع شاعر در اين جا د .است) فرامن(ي سوم روانشناسي زينه

اما  .محل اتصال آفاق به انفس شاعر استدرواقع  .ي ديگر استاين زينه، برزخي ميان  دو مرحله
                   :                     هاي اين برزخ در اين بيتز شاخصها

  ):   نهاد(ي اول هاي زينهاخصهش )الف 
بنابر اين شاعر هنوز رگه هايي از . شاعر به ربوده شدن خواب از چشمش  ياشاره-1  

  . استها ناخودآگاهي را با خود دارد كه او را توان اشاره به چشم
ت كه هنوز اهي اوسدآگتأييد ديگري بر خو نيز از اين  كه آرامش ندارد، احساس شاعر-2  

  .  يابدوضعيت طبيعي و جسماني خود را در مي
هايي از شاعر به بودن سواران در صحراي يسر نيز از دلايل همراه بودن نشانه ياشاره-3  

  .ن آنها را هنوز از ياد نبرده استچرا كه بود ،خودآگاهي با اوست
  : ر اين بيتي سوم روانشناسي، فرامن دهايي از زينهنشانه )ب  

ته بر توانست كه خيال چنان قدرتي را داراس. با خيالربوده شدن خواب از چشم شاعر -1   
 است، خواب را ربود همچنين فعل اَرقَ كه به معناي  .خودآگاهي و بيداري شاعر غلبه كند

- ور كردهبا خيال و اوهام كه در واقع خودآگاهي و افكار طبيعي و عادي شاعر را از او د ،)ربودن(

در  رااين مضمون . فعل بسيار مناسب انتخاب شده است ن ايناند، ارتباط برقرار مي كند و بنابراي
  :عر حافظ نيز مي توان مشاهده كردش

  نقش خيال  روي تو تا وقت صبحدم            بر كارگاه ديده ي بيخواب مي زدم         
  ) 187 :همان(
چرا . تأييدي ديگر بر اين مرحله استگردش در آمده است ، كه به معناي به  نيز فعل طاف -2  

ميان  ، برزخيبنا براين بيت حاضر نيز. ده است كه گردش خيال سبب دوري آرامش از شاعر گردي
چنانكه در مصراع دوم همين . باشدي سوم روانشناسي، فرامن، ميهي نخست روانشناسي و زينزينه

ن برضمير ناخودآگاه لط آراي به گردش در آمدن خيال و تسن كه طاف را ببيت شاعر با توجه اي
. داردبه سوي خودآگاهي گام بر ميواران در صحراي يسر شاعر مي آورد، با بيان ربودن س

ي زينه در حال نوسان است  و اين مقدمه وآستانه ين اين دوب، بنابراين ديده مي شود كه شاعر
. است كه در ابيات بعد مورد بررسي قرار مي گيـرد ) فرامن( حضور او به دنياي ناخودآگاهي 

ي ديگري از اين معشوق ، مي تواند نشانگر جنبهخواب را ربود عل اَرقَ كه به معناي همچنين ف
باري منفي را به دوش مي كشد  ،اين كه ربودن به معناي عامي با توجه به. دروني نيز باشد
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، لذا اين ي شاعر ربودهب را از چشمان خسته، خواو در واقع خيال معشوق دروني)ديدندز(
در مورد  )172: 1381(اوريي. د منفي او نمود يافته استمعشوق در اين جا نمودي از سايه يا بع

به اعتقاد بيـشتر روان . سايه در روان شناسي يونگ از مهمترين آركي تايپ هاست«:گويدسايه مي
سايه نزديك ترين چهره ي پنهان در  .كيل مي دهدفي و تاريك روان را تشسايه جنبه ي منكاوان 

نخستين پاره ي شخصيت است كه در سفر به قلمرو ناخودآگاه روان پديدار . پس خود آگاهي است
مي شود و در آغاز راه پر پيچ و خمِ خويشتن يابي مي ايستد و همه هستي را به همĤوردي مي 

بر ها و خصايص منفي سايه ارد و جنبهوا مي دايه اصولاً انسانها را به كارهاي منفي س. »طلبد
- يه انباشته از غرايز رفتاري ابتدايزيرا سايه، بخشي از روان است كهاي مثبت برتري دارد، نبهج

  ).46 :1373  ،تبريزي. ك.ر. (ترين نياكان و حتي بشر است
َــعفورٍ -5       خدَر جازت البِيد إلي أرحلنا           آخــرَ اللَّيلِ بيِ

سست و خواب :خَدر /آهوي زيبا : يعفور/جمع مكسر بيداء ،بيابانها :بيد /عبور كرد : جازت
زيبا و خيال معشوق از بيابانها گذشته است و به صورت آهوي « :ترجمه.  آلوده و نازك بدن 

ازين بيت به بعد ، شاعر ديگر در پي توصيف معشوق بيروني   ».نازك بدن به سوي ما مي آيد
به عبارتي ديگر شاعر با توجه به . د معشوق او دروني مي شودازين جا به بع. فاقي خود نيست آ

 يبه توصيف معشوق يهمان خصوصيات معشوق در بيرون از ذهن خود در مــيان اشعار عرب
صه هاي روانشناسي يونگ و ايص معشوق عرب مي پردازد كه شاخدروني با رعايت كردن خص

همان طور . ود لاي اشعار و تفاسير به آنها اشاره مي شال مي كشد  كه در لابه فرويد را نيز به دنب
پارد و با او ه بعد ديگر اختيار خود را به دست ناخودآگاهي مي سشاعر از اين بيت ب ،كه گفته شد

گذشتن خيال معشوق از - 1: ز ويژگي هاي فرامن در اين بيت اما ا. همساز و همراز مي گردد 
ز جمله ويژگي هاي خيال و رويا ، عدمِ پي بردن به زمان و مكان مناسب است ا: بيابانها 

  :به نقل از كولريج دركتاب خود مي گويد  )112: 2005(آبرامز.
اوير تص» بازشـكل دهي«اركرد اين ك)1817(ي ادبيهكولريج در فصل نوزدهم زندگي نام«

بت داده و در اين باره گفته است راخيال مي نامد، نس كه آنحسي را به قابلـيت نازلِِ ذهن 
، خيال چيزي غير از نوعي در واقع. با چيزي غير از ثوابت و معينات بازي نمي كند...خيال«:

كه  تبه زعم كولريج، خيال يك فرايند نابِ فكري اس» .افظه ي رسته از زمان و مكان نيستح
ر و آماده ه حواس به صورت حاضك» تصاوير ثابت و معيني«–ت مي كند تصاويرِ اوليه اي را درياف
، آنها را به يك نظم مكاني و زماني بدون تغيير در اجزاء اين تصاوير و–در اختيار او مي گذارند 

شاعر نيز در اين جا تعداد » .ه سازي مي كندمتفاوت با قبل ، باز شكل مي دهد يا به عبارتي شبي
همين بي زماني و بي . بردر مير چه زماني به سگويد و دقيقاً معلوم نيست دقِ بيابانها را نميدقي
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تنها شاعر اين را مي داند كه  .اخودآگاهي و رويا در اين بيت اوستمترين ويژگي نمكاني او مه
ابيات شاعران البته اين مضمون نيز در . حال حاضر قرين و همنشين با اوست خيال معشوق در

  :  ارحافظديگر نيز وجود دارد؛ از آن جـمله در اشع
 ،حافظ(خيال روي تو در هر طريق همره ماست       نسيم بوي تو پيوند جان آگه ماست      

1380 :13        (  
يبا و نازك بدن نيز تأيـيد ديگري بر ديده شدن معشوق و يا خيال او به صورت آهـو يي ز - 2

ي هاما نكت).استهاي مهم رويز ويژگيعجيب بودن خود ا( .استاعر در مرحله ي فرامن وجود ش
مي  جالـب در اين مرحله ي فرامن در اين جاست كه هرچند شاعر در ناخودآگاهي كامل به سر

خودآگاه جمعي در ذهنش حك كه به صورت نا را عار و ديار عرببرد، اما باز هم خصوصيات اش
با  نيز را به همراه مي آورد كه نمود اين آركي تايپ در ناخودآگاه ِ جمعي شاعرشده است 
 .كندي جمعي يونگ كاملاٌ مطابقت ميناخودآگاه

، بسيار متفاوت است و آنچه با ديدگاه فرويد كه متقدم وي بودروايت او از ژرفناشناسي روان «
كيد يونگ بر ناخودآگاه تأ .ساً با نقد روانكاوانه تفاوت دارد، اساما نقد يونگي ادبيات مي ناميم

افراد در  يعني ناخودآگاهي كه ميان تمام. كندجمعي تأكيد مي بر ناخودآگاه ، بلكه وي فردي نيست
يونگ اين ناخودآگاه جمعي را منشأ يادمانهاي نژادي و تصاوير و  .ي فرهنگها مشترك استهمه

آبرامز، (» .نامداي نخستين  را كهن الگو مييونگ اين الگوه.الگوهاي نخستين  تجربه مي داند 
2005 :260(                                                   

و آرامش شاعر و بهبود روحي  آمدن خيال معشوق همچون آهو به سوي شاعر در جهت تسكين 
نقش در احياي جنبه هايي از  ،ديگر مي گويد كه اين ناخودآگاهي يونگ نيز در جاي .او است

  .روان را دارند كه براي بهبود روحي و عاطفي نژاد بشر ضروري اند 
از جمله اسطوره هايي كه الگوهاي آنها در فرهنگ هاي مختلف  –يونگ ادبيات برجسته را « 

نويسندگانِ بزرگ به . هنِ ناخودآگاه جمعي تلقي مي كندمظهري از الگوهاي ك –ديده مي شود 
را براي ديگران   ي نژادي دسترسي دارد و دسترسي آنهايرِ كهن الگويي دفن شده در حافظهتصاو
بنابراين  در احياي جنبه هايي از روان كه براي بهبود روحي  عاطفي نژاد بشر . مي آورد فراهم

طوره اي تأثير نظريه ي يونگ درادبيات بر نقد كهن الگو و نقد اس.ضروري هستند، توفيق مي يابد 
ست رد ديگر نيز حائز اهميت ااما در اين بيت مورد نظر، يك مو )260:همان(» .بسزايي داشته است

 .است، اين كه يكي از ديگر تقسيم بندي هاي تداعي معاني در لفظ واژه ها ،همĤوايي حروف و آن
شتر ، بيگيرد؛ به نحوي كه در آن بيتيك بيت يا چند بيت قرار ميهمĤوايي يعني يك حرف محور 

ب آن حرف خاص وسيله ي تداعي كلمات خاص و واژه ها داراي آن حرف هستند و به اين ترتي
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مرتبه  9اين بيت مورد نظر نيز ، در  ).65 : 1383،آتش سودا (نتيجه معاني جديد مي گردد در 
  . يللا –ر خآ-ارحلنا – يلا -بيدلا - ءاج:هاي زير تكرار مي گرددحرف الف در واژه

به عبارت ديگر شاعر براي اين .  نيستتكرارِ اين حرف مصوت بلند، بي تناسب با معناي بيت    
، به طور  الفهايي گذشته ، با آوردن مصـوت بلند د كه خيال معشوق از چه بيابانكن كه بيان

مـداوم دهان را براي اين مصوت باز مي كند و گويي درازي بيابانهايي را كه خيال معشوق از آن 
براي تداعي اين مفهوم گرديده لذا اين حرف وسيله اي .در آهنگ شعرِ خود مي آورد  ،گذشته است

  .  است
     ثُم َّ زارتني، و صحبي هجع                 في خلَيط بينَ برد و نمَرِ                                               -6               

دو : برد و نمر/جماعت  ،گروه :خليط/خواب  ،جمع هاجع :هجع/يار  ،جمع صاحب: صحب
  .  گونه لباس هستندند و بعضي گفته اند كه دو اقبيله
ي برد و نمر ي بين دو قبيلهدر حالي كه يارانم در ميان جماعت ،آيدپس به ديدار من مي«:ترجمه 

چرا كه با توجه  زده است، )من(ي دوم در اين جا گويي كه شاعر باز هم گُريزي به زينه» .خوابند
اما باز هم حكم قبلي را ). آيدمن مي سپس به ديدار(ثُم زارتني :راع اول مي گويد به اين كه در مص

اين نوساني و عدمِ تعادل نيز ،تأييدي  .ه ياران خود مي زند كه در خوابندشكسته و گُريزي ناچيز ب
،به طور كامل وارد )من(ي دوم اعر هنوز از مرحلهبه عبارت ديگر، ش .استي من بر مرحله

توان در ميان مراحل و مراتبِ نوساناتي را ميي فرامن يا ناخودآگاهي كامل نشده است ،لذا مرحله
ي حالات، ميان يين كنندهليه اي كه در مصراع اول آمده، تبهمچنين  واو حا.شعري او مشاهده كرد 

چرا كه شاعر  .ي دوم استيدي ديگر بر مرحله، لذا اين تباينِ رفتاري نيز تأيشاعر و ياران اوست
كه معشوق دروني در حال آمدن به سوي اوست و ( با نوعي تك گفتار دروني وضعيت خود را

  .با ياران خود مقايسه مي كند)  آماده ي سفر است
  حيثمُا قاظوا بِنَجـد وشـتوَا               حولَ ذات الحاذ مـن ثني وقُر                                       -7       

نوعي درخت  :الحاذ./زمستان را سر كردند  :شتوا./را سر كردند  ريشه قيض ،تابستان :قاضوا
  .اسم جايي است: وقر./پيچ دره  ،مثني است: ثني/
يني پر از درخت در پيچ ، در اطراف سرزمجد تابستان و زمستان را سر كردندآنجا كه در ن«:ترجمه 

خود  يت آنها را باكه شاعر در اين وضع استي وصف يارانِ شاعر اين بيت نيز ادامه ».دره وقُر
در  برد؛به سر مي) من(دوم  يلذا شاعر همچنان در همان حال و هواي مرحله مقايسه مي كرد؛

ي دوم همانند برزخي ، زينهاما همان طور كه بيان شد.ن  خويشتطابق وضعيت خودي خود با يارا
  :نويسددر اين باره مي) 258: 2005( آبرامز .استي فرامن ي نهاد و مرحلهميان مرحله
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ذير نهاد ، نيازهاي تلاش مي كند تا به نحو احسن ستيز هاي ميان خواسته هاي سيري ناپودخ«
حل  –ي آورد دنياي واقعيت آنها را فراهم م كه - اء نيافتني فراخود و امكانهاي محدود ارضاءارض

واقع و در (لذا بايـد خصوصياتي از دو زينه را در اين بيت  ،با توجه به برزخ بودن اين زينه .»ندك
:                                                در اين بيت )نهاد(از جمله شاخصه ها  و نشانه هاي زينه ي اول . مشاهده كرد )در بيت قبل 

  .                           به ياد ماندن خاطره اي از ياران شاعر كه تابستان و زمستان را در جايي سر كرده اند  -1  
                                                            .  ي وقره ياد آوردنِ سرزميني پر از درخت در پيچ درهب-2  
                               :    اشاره كرد  تضادبه  انهاي ناخودآگاهي و فرامن در اين بيت مي تواما از نشانه 

ي ياران ِ شاعر گفته كه درباره )زمستان را سر كردند(و شتوا ) ندتابستان را سر كرد(دو فعل ماقاظوا
ارتباط ميان ذهن «:گويددركتاب خود مي) 521: 1352( يونگ. شده است، با يكديگر تضاد دارند

      .                  »خودآگاه و ذهن ناخودآگاه متضمن زوج مكملي از متضادهاست
  غُـزٍ                   وبِخَـدي رشَــإٍ،آدم غرّ                                          تَخلس الطَّرف بعِيني بـر -   8   

  .جوان: غرّ /سفيد ،گندم گون: آدم /بچه آهو: رشا /بچه گاو: برغُز
زيبا مثل بچه آهو دل را با چشمي درشت چون چشم بچه گاو و با گونه هايي سفيد و «: ترجمه 
مشغول معشوق برگشته و  )فرامن يا فراخود(ي سوم شاعر در اين جا دوباره به مرحله ».ربايدمي

در اين جا شاعر  )الف: ي سوم روانشناسي يونگدر زينه اما نكات اين بيت .ِدروني خويش است
اما  .ني خويش استاشته و در حالِ تماشاي معشوقِ درونيز به سوي ناخودآگاهي خود گام برد

ي خود را در بهترين توصيفات حائز اهميت است و آن نكته اين كه شاعر معشوقه يك نكته در اين
اين نكته دقيقاً مطابق با روانشناسي فرويد و  .آفريند و مي آوردحالات و تشبيهات مي

گام در  شاعر نيز در پي آرامش دروني خويشبنابراين . است ناخودآگاهي فردي شاعر يا نويسنده
ودند ده بزوهايي كه در خودآگاه خود از آنها منع ششتن گذاشته  و با آرناخودآگاهي فردي خوي

دليل اين امر هم اين . بيندي خود را در بهترين حالات ميوقهدر اين بِستَر معش. شود،روبرو مي
در كتاب خود در مورد فرامن مي گويد  )220: 1378(شميسا. هاستاست كه فرامن، محلِ ارزش

آموخته هاي اخلاقي و  ، اما فرامن بر اثر تربيت به وجود مي آيد ود مي شودنهاد با كودك متول«:
 فرامن معايير اخلاقي .زده استفرامن اميالِ مكروه و ناپسند را به نا خودآگاه واپس  .مذهبي اوست

اگر تمثيل قدما را در باب اين كه آدمي دو سر دارد ، سري كه به فرشته مي رسد . و وجدان ماست
و . »شيطاني و فرامن جنبه ملَكي اوست  يرسد در نظر آوريم ، نهاد جنبهبه شيطان مي و سري كه

  ».، فراخود، دروني سازي معيارهاي اخلاقي و عرفي است)258: 2005(ي آبرامز به گفته
ن گونه هايي همچون گونه هاي بچه ، دارا بودشتي چشم معشوق همچون چشم بچه گاودر)ب

راب و توجه به زندگي شاعر در ميان اع ات و تمثيلاتي است كه باهاز تشبي ، نيزآهوي سفيد و زيبا
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ديگري كه در  ياما نكته. واه ناخواه در ضمير ناخودآگاه جمعيِ ما ثبت شده است سرزمين، خآن 
اين كه  ،ي نخست و سوم بود، آمده استكه زينه ي من يا برزخ دو زينه 4اين بيت و حتي در بيت 

هرچند كه  .ربايدهاي مست ميلاً غمزه يا چشمي گويد كه معشوق او دلش را با مثشاعر دوباره م
، خواه رباييدن، اما توجه به اين نكته كه فعلِ عاشق و معشوق لزوم داشته و دارد فعل رباييدن ميان

در لذا شاعر يا به عبارت ديگر ،مفهومي منفي را نيز با خود به همراه دارد،  ناخواه مفهومِ دزدي و
  .                                اشاره دارد )ني روبعد منفي معشوق د(اين جا به مفهوم سايه 

، دآگاهي و وجود شاعر در آن منـزلسومين مورد مهم در اين بيت، با توجه به مبحث ناخو)ج
تداعيِ ، )ه هاي مخـتلفي دارد چرا كه تداعي گون(تداعيِ مورد نظر ما در اين بيت . استتداعي 

دارد ، ي نظاهري لفظ و واژه نقشي در تداع اين تـداعي از مواردي است كه شباهت.نوي است مع
ي تداعي  در تكميلِ سلسله...گر مانند ترجمه و تصوير سازي و اما به هر حال لفظ از طرق دي

ها  لذا شاعر در اين بيت نيز در حال توصيف زيبايي چشم).73: 1383آتش سودا،(كند دخالت مي
ها از توصيف چشمها به گونهله زماني كه بعد فاص، بلااستخويش  درونيو گونه هاي معشوق 

له نيز ألذا اين مسهاي سفيد و زيباي بچه آهو براي او تداعي مي شوند؛ خواه ناخواه گونه، رسدمي
 . استفرامن  يي ديگر بر وجود شاعر در مرحلهاز دلايل تأييد كننده

9 - ـرولَها كَشحا ملٍ                         تَفـتَري، بالرَّملِ، أفـنانَ الـزَّهُــطف   هاة م
زن در شعر  گاو وحشي ،از ريشه مهو به معناي خورشيد است ،گويا:مهاه /دوپهلو  :كشحان

  .شاخه:جمع فن: افنان/چرد مي :تقتري/.جاهلي رمز خورشيد است
چه دار دارد كه با عيش و خوشي در ميان گلها او دو پهلو چون پهلوي گاو وحشي ب« :ترجمه

                                                          ».)مقصود اين است كه معشوقه اش زيباست و در كمال رفاه زندگي مي كند(مي چرد 
 ت زيبايي ، معشوق خود را در نهاير با توجه به وجودش در ناخودآگاهدر اين جا نيز شاع) الف

اما هر  چند كه چشم هاي گاو وحشي  .مي داند كه دو پهلو بسان پهلوي گاو وحشي بچه دار دارد
بوده است ،اما وحشي بودن اين  ي، سمبلي براي نشان دادن زيبايي شخصي در ادب عرب)مهاه (

                                                                            .                       داشته است)سايه (منفي اين معشوق چشمها مي تواند اشاره به نمود بعد 
ها و نيز اشاره به خوبي و فراواني ارزش هايدن با عيش و خوشي در ميان گلهمچنين چرخ)ب

در  بنابراين شاعر كه .چرا كه فرامن جايگاه ارزش هاست. ي فرامن داردآرزوها در مرحله
.                                                                                   بيندوق را به بهترين شكل خود مي، معشبردسر مي ناخودآگاهي خود به

در  شاعر، بنابراين نوعي تداعي ديگردر شعر جاهلي باشد مهو و رمز زن ياگر ماه از ريشه) ج
  تداعي سمبليك ناميدمي توان آن را شعر اين بيت ديده مي شود كه 

  جابة المدري، لَها ذو جدة،                  تنفضُ الضَّالَ وأفنانَ السمر                                       -10    
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: تنقُض/صاحب فرزندي كه در پشت خط دارد : ذو جده/اسم آلت  ،شاخ:مدري /استوار  :جابه
   .مي دهد  مي اندازد، شاخ مي زند، تكان

اين گاو شاخي محكم دارد و براي او فرزندي است كه با خوشي در ميان درختان « :ترجمه   
   ».هاي خار مغيلان مي چردسدر و شاخه

در اين جا چريدن فرزند گاو در ميان درختان سدر و شاخه هاي خار باز هم اشاره به مرحله ي 
خودآگاه خود ارد كه شاعر تنها در ضمير ناناخودآگاهي شاعر و وجود او در مرحله ي فرامن د

- كه علاوه بر زيبايي مي(همچنين شاخ اين گاو .وايي عالي مي بيند ،معشوق را در چنين حال و ه

ي منفي اين معشوق ي جنبهبه عنـوان تداعي كنندهمي تواند  )اي خطرناك تلقي شودواند وسيلهت
ودن اين معشوق نيز اشاره به مونث بودن ي فـرزند باما دارا.د يافته است باشد كه به شكل سايه نمو

  .   معشوق دروني دارد 
  بينَ أكناف خُفاف فاللِّوي                  مخرف تَحنوُ  لرَخصِ الظِّـلف حر -11    

مهرباني مي كند : تحنو./،در پاييز زاييد ،در فصل پاييز وارد شد 9بيت )مهاه(صفت براي :مخرف
.                                                           كريم :حرّ./نرم سم ،كنايه از فرزند كوچك ،كنايه از نوع ايماء: الظلّفرخص ./

است و به فرزندش  اين گاو بچه دار است،ارزشمند. در ميان ناحيه خفاف و لوي است«:ترجمه
بديهي است كه از . يت ديگري وجود دارد ي حائز اهم، نكتهدر اين بيت نيز» .كندمهرباني مي

توان در اين بيت نيز همين خصوصيت را مي. مكاني استزماني و بيهم رويا بيويژگي هاي م
  .  توان مشاهده كرد و نه مكان دقيقي را مشخص كرد، چرا كه نه زمانِ دقيق را مي

به اين كه مرحله ي فرامن  كه با توجه است، اين نكته ي ديگري كه در اين بيت وجود داردويژگ 
ي حر را بسيار لذا شاعر نيز واژهگيرد ،منزلگاه ارزشهاست، شأت ميكه خود از ناخودآگاهي ن

داراي فرزند بودن اين معشوق نيز باز هم اشاره به  .راي اين معشوق دروني برگزيده استمناسب ب
  لو  فد ، همĤوايي حروف مورد ديگري كه در اين بيت وجود دار. معشوق دروني داردجنسيت 

 - فمخر–اللوي ف– فافاي كه مي توان اين حروف را به ترتيب در واژه هاي خبه گونهاست؛ 
به عبارتي ديگر حروف ف و لام كه حروف . ف مشاهده كرد لالظ–رخص ل - ويللو فا  فالظل

هرچند كه .(د با تكرار شدن در اين بيت دو مكان را تداعي مي كنن ،هستنديخفاف و للوي  يعمده
باز هم دقيقاً مشخص نيست كه مكانِ مورد نظر شاعر كجاست كه همان طور كه گفته شد ،اين خود 

  .)              استنيز از ويژگي هاي خيال و رويا در بستر ناخودآگاهي 
  و علـي المتنيـنِ مـنها وارِد                   حسنُ النَّـبت، أثَيثٌ، مسبكر -12 

ريشه ي سبكر  اسم فاعل از ،بلند :مسبكر/موي زياد  :اَثيث/هر چيز دراز  موي بلند، :ردوا
  . ،رباعي مزيد
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اين بيت نيز در  ».ست ،فراوان ، بزرگ و خوب و رواستموهايش كه از پشت آويزان ا«:ترجمه
خوب و . دكناشاره ميهاي معشوقِ دروني اوست كه به رابطه ي آنيموس با اندام نيز وصف زيبايي

يت اين معشوق دروني بزرگ بودن موهاي اين معشوق نيز همگي حاكي از تناسب ِ اندام و وضع
  .    دارد

  بادنٌ تجلو، إذا ما ابتَسمت                  عن شَتيت كأقاحي الرَّملِ، غُر -13
 /اده باشنددندان پيشين  كه از هم گش ،دندان: شتيت /كندظاهر مي :تجلو /زن تنومند :بادن
  .سفيد: جمع اَغرّ: غرُ/، گياهي سفيداُقحوانجمع  :اَقاحي

دانها براق و سفيد مثل اين دن .شودمي ظاهر ، دندانهايشاين زن آن هنگام كه بخندد«: ترجمه 
     ».گياه اُقحوان است

 اما نكته ي قابل توجه در اين بيت. هاي معشوق دروني شاعر استزيبايي اين بيت نيز در وصف
خيال از ديد كولريج  هاي تداعي ِدر مورد ويژگي )112: 2005(آبرامز. ي تداعي استألهنيز مس

                                                   :           گويدمي
ازد و سكند، آنها را منفك ميصاوير را محو ميكند، يل كه شعر برتري را خلق مياما تخ«
ي باشد، باز هم در همهيا هر جا كه اين جريان غير ممكن از نوخلق مي نمايد،  كند وكنده ميپرا

قابليت ذهن اساساً  اين .ل تصويركند و به هم پيوند دهدكند تا آنها را به صورت كاملاش ميوقايع ت
تخيلِ . اساساً ثابت و مرده هستند) شانبه خاطر نفس شيء بودن(ي اشياءهزنده است، گر چه هم

ي زيهصرف انجام دهد و مي تواند با تجنظرِ كولريج ، قادر است كاري برتر از شبيه سازي  مورد
هايي را طرح–حواس درك مي شوند  باتصاوير ذهني يا تصاويري كه –صاوير ثابت و مشخص ت

  ».وحدت ببخشدد و اين اجزاء را در يك كل واحخلق كند 
ر ثابت براق بودن و سفيدي دندانهاي معشوق يدر اين جا نيز شاعر در زماني كه مي خواهد تصو

در واقع سفيد بودن و . ، گياه اُقحوان تداعي مي شود خودآگاهشكباره در ضمير نارا بيان كند، به ي
حافظ نيز در اين .هاي معشوق ، سفيدي گياه اُقحوان را براي شاعر تداعي مي كند براق بودن دندان
   :                     مورد مي گويد 

ي           يا رب چه در خور آمد گردش خط                                       يـا مبـسمـا درجاً مـن الـاّك
گل ها نيز عضوي ازطبيعت اطراف محسوب . ز در اين جا حائزِ اهميت استاما نكته ي ديگري ني

. ز مـادرِ مثالي باشدند نمادهايي امي شوند و بنابراين توجه به مطالبِ ذكر شده ، مي توا
خدايانِ گل ها غالباً مادينه هستند و از «:ورد مي گويد در كتابِ خود در اين م) 2-3: 1383(هال

از ،يا سبد هايي هايي از گل بر سرهاي گلها، تاجالهه. تر زاده شده اندهاي باروري كهننسلِ الهه
. ا چنين هياتي نشان داده مي شود هي وانـگ مو ،ملكه ي مـادر غرب نيز ب. گل در دست دارند 
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سهراب . »روي تجسم بهار است–ه و دسـته گـل ،نشـانه ي ائوس آئورورا، الهه يوناني حلق
                                                          : سپهري نيز در اشعار خود در اشاره به معشوق دروني خويش ، او را همانند گل نيلوفر مي داند

  )118 :همان.(روي همه اين ويرانه افتاده بود /سايه تاريك يك نيلوفر./گذشتماز مرز خوابم مي 
معشوق دروني شاعر به گياه اُقحوان، بي ارتباط با بنابراين مي توان مشاهده كرد كه تشبيه شدن   

   .آنيما در مبحث روانشناسي نيست
14- نبتهن مم الشمَس لَتـهدص        بم ،َرَداً أبَيـضـقُـولَ الأشـرب  

  .تيز  :اشُر /تگرگ :برَد
داده است كه براق و  خورشيد به جاي آن دندان از مكان رويشش ، تگرگي سفيد قرار«:ترجمه
آگاهي ،تغييرِ بارِ مدلولِ رمزي است كه مي توان در از جمله خصوصيات خيال و ناخود ».تيز است
اگر  :به اين عادت عرب اشاره داشته كهدر اين جا شاعر . را مشاهده كرد ، اين ويژگي اين بيت

رشيد دنداني استخواني اي خو :گفتندكردند و ميوي خورشيد پرت مي، آن را به ساُفتادهدنداني مي
تبديل (ي كيمياگر تغيير رمز خورشيد به عنوان موجود .به تو دادم، دنداني از جنس نقره به من بده

گرما بخش و  اًبه جاي يك عنصر صرف)دنداني از جنس استخواني به دنداني از جنس نقره كننده ي
. روشني بخش ، از جمله ويژگي هايي است كه در ضميرِ ناخودآگاه شاعر صورت گرفته است 

خاصي كه شاعر در آن به سر مي  آنو  لحظهبنابراين در شعرِ شاعرانِ عرب يك رمز با توجه به 
هاي ي در مورد رمزبه عبارت ديگر هيچ گاه در شعرِ عرب. يي تازه اي مي يابد برد ، بار معنا

يا آتش  موجود در شعر با قاطعيت تمام نمي توان ابراز داشت كه مثلا دريا نمادي از هستي است و
مورد اول اين كه شاعر در . م ديگر نيز در اين بيت وجود داردي مهاما دو نكته .نمادي از عشق

مي خواهد بيان كند كه خورشيد به جاي آن دندان ، دندانِ سفيد ديگري را جايگزين مي  زماني كه
: 2536(رومف .كندكند،تداعيِ ديگري در ذهنش شكل مي گيرد كه آن دندان را به تگرگ  تشبيه مي

تأثير به سزايي  تداعي در شكل گيري روند ناخودآگاهي،«: گويددر مورد عنصرِ تداعي مي) 123
رشته هاي متعدد تار و پود خاطرات انسان به صورت رويايي كوتاه به هم بافته مي شود  .دارد

ناصر آن هرگاه سعي كنيم رويا يا خيال خود را از طريق دنبال كردن خاطراتي كه با هر يك از ع.
ي وسعت تداعيِ معاني و طريقه ي معجزه آسايي كه اين متوجه دامنه ،شود، تعبير كنيممربوط مي

  » .خاطرات را در يك متنِ خلاصه و فشرده و تغليظ مي كند ،خواهيم شد 
 :گويدنيز در كتابش مي )473: 1359( يونگ. ي تضاد استلهأاما مورد ديگر در اين بيت مس

. چيزي به متضاد خود نسبت مي يابد . وارونگي هاي شگفت انگيز در خيال امري عادي است «
ارتباط ميان ذهن  .رط نيز مي توانند به يكديگر تبديل شوندچنان كه گويي حتي متضادهاي مف

هر محتواي جديدي كه از . اه متضمن زوج مكملي از متضادهاستخودآگاه و ذهن ناخودآگ
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كند و اين بدان جهت است كه قسمتي از آن آيد ، از حيث ماهيت تغيير اساسي ميناخودآگاه بر مي
، به همان طريق ملحوظ گردد محتويات رويا اگر واقعاً حتي .شوددر ذهن خودآگاه ناظر ادغام مي

غير قابل سنجش در ناخودآگاه تأثير و نفوذي  ،با تعبير خواب صورت بگيردنيمه خودآگاه ناظر كه 
» .قريبي با مفاهيم متضاد توصيف كردت توان به طوربنابراين ناخودآگاه را فقط مي. دارد

  :گويدكولريج در اين باره مي نيز در مورد ديدگاه )112: 2005(آبرامز
–به زعم كولريج ، خيال يك فرايند ناب فكري است كه تصاوير اوليه اي را دريافت مي كند «

بدون  و–ر و آماده در اختيار او مي گذارند كه حواس به صورت حاض »ينيتصاوير ثابت و مع«
، باز شكل وت و متضاد با قبلي و زماني متفا، آنها را به يك نظم مكانتغيير در اجزاء اين تصاوير

 .ز مي توان شاهد تضاد ميان دو پديده بوددر اين بيت ني  ».كندسازي ميدهد يا به عبارتي شبيهمي
اما ، ي خورشيد و تگرگ را داردتصاوير اوليه ر شاعر در ضمير ناخودآگاه ِ خويشبه عبارت ديگ

ك دندان رگي را به جاي يشيدي كه تگيعني خور .برداين تصاوير را با نظمي متضاد به كار مي
تشين و ديگري از جنسِ ، خود نوعي تضاد را در بر دارد، چرا كه يكي آسفيد و براق قرار مي دهد

لذا اين تضاد كه در بستر ناخودآگاهي شاعر صورت گرفته است، تأييد ديگري بر وجود  .يخ است
 . استشاعر در ناخودآگاهي 

15- بتُبدي ح ،كروإذا تضَحَالخص بالماء سكباً              كَرضُابِ الم  
ضاب/آب دهان :حببسرد : خَضر/ريزه : ر .  

، آبِ دهانش را ظاهر مي كند كه مثل ريزه هاي مشك خوشبو و آن هنگام كه بخندد«:ترجمه 
و هاي معشوق در اين بيت ، تداعي شدن ريزه هاي مشك علاوه بر توصيف زيبايي ».سرد است

 .خيال و ضميرِ ناخودآگاه شاعر استهاي ديگر ، از ويژگيودن آن براي آب دهان ِ ويسرد ب
همچنين مانندي آب  دهان معشوق دروني به مشك وخوشبو بودن و سرد بودن آن اشاره به 

اما يكي از  .ها در ناخودآگاهي و فرامن داردها و آرزوزلگاه ارزشدر من شمندي او و جلوهارز
اي خود بسيار حائز ج رد بودن آن است كه درآورد، سان وي ميبراي آب ده صفاتي كه شاعر

ي است كه هاي، سرد از صفات رنگد اين كه در مبحث كنتراست رنگ هااولين مور .اهميت است
يا (كه داراي كمترين روشنايي ... كبود و  ،هايي مانند سياهكمترين كنتراست را داراست؛ لذا رنگ

اما اين سوال پيش مي آيد كه چه . حرارت و گرما هستند ،ي كمتري كنتراستدارا ،هستند)عدم آن
با توجه به اين كه شاعر آب دهان معشوق را  اولاً .تواند اين صفت با بيت داشته باشدارتباطي مي 

؛لذا آركي تايپ رنگ سياه مشك )استو يا شبيه آن (داند و مشك نيز سياه رنگ همانند مشك مي
قصيده را  ثانياً اگر ما بياييم از ابتدا .كندو مناسب پيدا ميارتباطي بسيار بجا  ،دهبا سردي كه آم

، خواهيم ديد كه شاعر در عالمِ فرا واقع و ناخودآگاهي ، به گونه اي با مورد ارزيابي قرار دهيم
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ا و ه، در گيريكي تايپ هاي اين رنگ مانند سياهي، تنهايي، ابهاماتو آر(رنگ سياه و تاريكي 
يا لذا صفاتي كه شاعر در اين بيت براي آب دهان معشوق دروني آورده  .يابدارتباط مي )هاشورش

  .     ، بسيار مناسب و بجا بوده است آنها را به آن تشبيه كرده است
  صادفَته حرجف في تلَعة،                   فسجا وسطَـ  بلاط مسبطر -16

ي اسم فاعل از ريشه ،طولاني:مسبطر /دشت:بلاط /سكونت كرد :اسج /باد شمال: حرجف 
  .سبطر 

، ايستاده ست و در ميان دشتي كه طولاني استباد شمال سردي به آن برخورد كرده ا«:ترجمه
در واقع در اين جا شاعر ظاهر آب دهان معشوق را در زمان خنديدن به ريزه هاي مشك  ».است

به عبارت ديگر اين بيت در . ي بر آن وزيده، تشبيه كرده استه باد شمال سردو قطرات سردي ك
چرا كه براي بيانِ سردي آبِ دهانِ  ،، دليل خوبِي استد صفت سرد كه در بيت بالا آمدهتأيي

دشتي طولاني نيز وجود داشته  دارد كه باد شمالِ سردي به آن برخورده كه از ميانمعشوق بيان مي
تواند تداعي همĤوايي ود شاعر در ناخودآگاهي در اين بيت مياما يكي از دلايل وج. است

 –فسجا  –صادفته : هايباشد كه مورد اول با تكرار در واژه) ت و ط(و )ص و س (صامتهاي 
بلاط  –وسط –تلعه  –هاي صادفته ي باد و مورد دوم با تكرار در واژهمبسطر صداي زوزه –وسط 
هر چند مي توان به گونه اي صداي ( .ر دشت تداعي مي كندمبسـطر ، طـولاني بودن آنها را د –

گويي شاعر  .است، احساس كرددر بحرِ رمل  تن وكه در وزن فاعلا نيز زوزه ي باد را در وزن شعر
در دشت به ، به نيكي صداي زوزه ي باد را حروف و ارتباط آن با موسيقي شعر با همĤواييِ

  .)  دهدخواننده انتقال مي
  امت، تداعي قاصف              مالَ من أعََلي كَثيبٍ منقعَروإذا ق -17

  .كج شد ولي نريخت: تداعي /كنده شده :منقعر /ريگزار :قاصف
بالاي تپه اي انبوه  آنقدر نرم و نازك است كه گويا ريگزار از ،و آن هنگام كه بايستد« :ترجمه  

ا نيز مي توان مشاهده كرد كه شاعر حركت در اين جا نيز تداعي تصوير ديگري ر ».كندحركت مي
همچنين مورد ديگر تداعي به .كردن ريگزار از بالاي نرم و نازك ايستادن معشوق خويش مي بيند 

  . برقرار كرده اند )تپه(ي شيب با واژه)ريگزار (ي قاصف كه به گونه اي واژه استصورت لفظ 
ِـحرٍّ صـادقٍ           -18   و عكيك القيظ، ان جاء، بقُر            تطَرُد القُـرّ ب
  . گرماي شديد :عكيك /سردي: قرُ
يعني (كند راند و گرماي شديد تابستان را با سرما از خود دفع ميسرما را با گرما مي«: ترجمه 

   »).اين كه براي او گرمي و سردي مساوي است
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اشاره شد ، بارزترين و فعال ترين در صفحات قبل نيز  كه اما مورد ديگر اين كه ، همان طور
ي اما از جمله تداعي اي كه از طريق اشتراك لفظ .ويژگي ناخودآگاهي و رويا ، عنصر تداعي است

در كتاب  )56: 1372(  زرين كوب.وجود دارد، جناس تام استت نيزمي توان بيان كرد و در اين بي
وينده را از آنچه به عالم ظاهري مربوط ، گتداعي معاني از طريق اشتراك لفظي« :گويدسرِّ ني مي

، جناس ي قُرشاعر در اين جا نيز ميان دو واژه. »به قلمرو انتهايي علم باطني سوق مي دهد ،است
ي لفظ حوزه اما مورد ديگر در اين بيت باز هم تداعي ديگري است كه در.تام برقرار كرده است

ي قُر و حر برقرار گرديده كه تأييد ديگري بر يك جناسِ لاحق ميان دو واژه  بااين تداعي  .است
اما در همين جا و  .در مرحله ي ناخودآگاه خود و تداعي معاني و مفاهيم به او است وجود شاعر

 .استميان همين دو واژه باز هم مي توان تداعي ديگري را مشاهده كرد كه تداعي از طريق تضاد 
تداعي ديگري نيز مابين اين دو )جناس لاحق(اول  به عبارت ديگر باز هم شاعر علاوه بر تداعي

  .  كنند واژه برقرار كرده كه در مفهوم نيز با يكديگر تضاد پيدا مي
  لا تلَمُني، إنَِّها من نسوة                   رقَّــدالصيف، مـقاليت نُزُر -19
  .    ه فرزندي ندارد آنك :جمع مقلات: مقاليت/آسوده خاطر  ،جمع راقد، آرام: رقّد

او از جمله زناني است كه در آرامش به سر مي برد، فرزندي ندارد و !مرا ملامت نكن« :ترجمه  
مورد اول اشاره اي است )الف:  بسيار مهم وجود دارد  يدر اين بيت دو نكته ».يار كم فرزند است

كه ناخودآگاهي بستر فرامن با توجه به اين . كه شاعر به آرامش داشتن اين زن دروني مي كند 
چرا كه در كل (برندو چه شاعر و چه معشوق دروني در اين منزلگاه در آرامش به سر مي است

معشوق  به اين ي شاعرلذا اشاره ،)ه سوي ناخودآگاه قدم بر مي داردشاعر به دليل يافتن آرامش ب
                                                                        .           جا و مناسب آورده شده است دروني و حالت او بسيار ب

همان طور كه در قبل . دهدن ويژگي هاي رويا را نشان مييكي از مهمتري ،اما مورد دوم )ب 
اند و به همين جهت بيان شد، محتويات ناخودآگاه تنها از طريق كاربرد مفاهيم متضاد قابل بيان

  .شودز در رويا امري عادي تلقي ميهاي شگفت انگيگياست كه وارون
گر قدرت تلفيق«در فصل چهاردهم زندگينامه ي ادبي كولريج اين شرح مشهور آمده است كه « 

-نگ را با هم انطباق و سازش مينشان داده است كه كيفيات متضاد، يار ناهماهذهن، يعني تخيل 

، ي تخيل؛ به عبارت ديگر قوه»و انديشه را با تصوير، كلي را با جزيي، ، تشابه را با تفاوتدهد
ي بنابراين نتيجه –كند سازد و آنها را تلفيق ميترين عناصر را در يك كل واحد همگون ميمتفاوت

، كه ماهيت ي اجزايي شكل گرفتهآن يك كليت نوآفريده است كه از طريقِ همبستگيِ متقابل و زده
 نيز در )65: 1367(دكتر پورنامداريان). 92: 2005آبرامز،(» رودان ميآنها با جدايي از كل از مي

، يعني تغييرِ بارِ در رويا و ناخودآگاهي، گاهي عنصر تضاد به صورت ديگري«:گويدكتاب خود مي
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، بارِ منفي يا مثبت خود را در تمامِ طولِ بدين صورت كه شخصيت. اهر مي شودمدلولِ رمز نيز ظ
رود كه گاه حتي از يك شخصيت اين تغيير تا آنجا پيش مي. كندا حفظ نميناخودآگاهي يا روي

واحد در بخشي از داستان با القابِ ستوده و نيك و در بخش ديگر با صفات نكوهيده و زشت ياد 
نده خاصي كه شاعر يا نويس)آن(و )لحظه(در اين قبيل ناخودآگاهيها يك رمز با توجه به .مي شود 

تغيير رمز در اين شعر نيز معشوق دروني شاعر  .»يابداي مي، بار معنايي تازهرددر آن به سر مي ب
تنقض الضاّل و افناك /ه جابه المدري ، لها ذو جد(10به عبارت ديگر شاعر كه در بيت   .دهدمي

هاي ميان درختان سدر و شاخه گفته بود كه براي اين گاو فرزندي است كه با خوشي در) السمر
از جمله زناني است كه در  او :گويدشود و مي، در اين جا منكر اين قضيه ميردچيلان ميخار مغ

- ها و دارايياين عدم يكساني در ارزش. برد و فرزندي ندارد و يا كم فرزند استآرامش به سر مي

اخودآگاهي ي ن، يكي از مهمترين خصوصيات وجود شاعر در مرحلههاي معشوق دروني شاعر
  .                                                          به آن اشاره شداست كه 

  كَبنات المخرِ يمأَدنَ، إذا         أنَبت الصيف عساليج الخضر -20
جمع عسلوج ، ساقه  :عساليج/)نرم و نازك(متمايلند  :دنأيم /آبكنايه از ابر،دختر :بنات المخر

  .  سبز :خضر/ گياه
آن هنگام كه تابستان ساقه هاي گياه سبز  است، شكننده مثل ابر سفيد در تابستان نرم و«:رجمهت

                                                                    »)زن را به ابر تشبيه كرده است به خاطر سفيدي و راه رفتن آرام(مي روياند
يد و گاهي اوقات آنيما به شكل ابر و مه در مي آ. استميت در اين بيت يك نكته ي ديگر حائز اه
در كتاب خود به نقل  )187: 1383(شميسا .استرار بودن فّ وجه شبه آن تاريكي، ابهام، سياليت و

سمبليسم معناييست كه  -1: شناسي دو جنبه داردابر از نظر سمبل«: نويسداز فرهنگ سمبلها مي
قلمرو نپتون رب  .ز ديگر سو مربوط به آبهاي بالاستن دارد و ادال بر جهان بين آشكار و پنها

توان مشاهده در اين جا نيز  به نيكي مي .»النوع باستاني است كه مربوط به سمبوليسم باد آور است
- تبعيت مي )در ضمير ناخودآگاه(ز مبحث آنيما كرد كه تشبيه معشوق دروني شاعر به ابر، كاملا ا

                                                                             :نوشدسرشكش را در شتاب شفافش ميكند كه غبار به ابري تشبيه ميسهراب آنيما را . كند
در  وغبار سرشكم را/ پيدا شد ابري/ و لبخند گيج مرا برچيد و پريد/ مرغي روشن فرود آمد

  )134: 1359سهراب، . (شتاب شفافش نوشيد
  تَحسب الطَّرف عليها بحدة               يالقوَمي، للشَّبابِ المسبكر -21

  .جوان رعنا  ،از ريشه سبكر ،زباعي مزيد :مسبكر/شدت وسختي  :نجده
اي قوم من ،واي . پنداري كه نگاه كردن او به اين طرف و آن طرف برايش سخت است«:ترجمه  

       ».به حال جوان آراسته
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ي اين اما از دلايلي كه تأييد كننده. دارد) من(ي دوم گشتي به سوي زينهن بيت شاعر بازدر اي
شاعر در شك و ترديدي نسبت به معشوقِ . است )گويي ،پنداري( تحسب، يكي فعل استمدعا 

. دروني به سر مي برد كه شايد عدمِ حركت كردن سرِ معشوق را سختي اين كار براي او مي داند 
و ) نهاد (ي خودآگاهي ترديد حاصل در برزخ بودن شاعر در ميان دو گستره اين شك و

لذا اين نوسان را با فعلي مانند تَحسب كه به نوعي شك و ترديد را در  .است) فرامن (ناخودآگاهي 
اما همان . )با آوردن اين فعل بروز مي دهد  در واقع شك و ترديد خود را.(خود دارد ، مي آورد 

بنابراين بايد رد  .مابين خودآگاهي و ناخودآگاهي استبيان شد ، اين زينه ، برزخي طور كه 
، كندكه شاعر خطاب به قوم خود مي اين مطلب .و زينه را در اين بيت مشاهده كردپاهايي از هر د

اما اين مطلب كه با يك تك گويي دروني .  استنشاني از خودآگاهي او و توجه به اطرافيانش 
كند ، رد پاهايي از اشاره مي) جوانِ آراسته(را انجام مي دهد و در واقع به خود اين كار 

كه امري  –همچنين اين مورد كه نگاه كردن معشوق به اين طرف و آن طرف . استناخودآگاهي او 
در اين مرحله سخت به نظر مي رسد ، از ديگر رد پاهاي شاعر از  – استعادي در عالم طبيعت 

  .استناخودآگاهيش  
  فلَه منها، علي أَحيانها،              صفـوة الـراحِ بملذوذ خَـصر -22

.                              سرد :خصر/لذت بخش :ملذوذ /شراب صاف، استعاره از آب دهان: صفوه الراح
                                        ».شودمند ميذت بخش و سرد او بهرهاين جوان گاه گاه از شراب صاف ل« :ترجمه

است اولين مورد همان تك گويي دروني  .در اين بيت نيز اشاره به چند نكته خالي از لطف نيست
- به شيوه ي اول شخص روايت مياين تك گويي ها كه غالباً . كه در بيت قبل توضيح داده شد

  .ي يونگ مطابقت داردبا نظريه ، كاملاًشوند
اين كه به شاعر در بستر ناخودآگاهي و فرامن شراب پاك . استصفوه الراح اما مورد ديگر   

گاه و ، اشاره به اين مطلب دارد كه فرامن جايد و شاعر از آن بهره مند مي گرددداده مي شو
لذا شاعر در اين مرحله است كه به آرامش مي رسد و علت سفر  .منزلگاه ارزش  و آرزوهاست

- اما نكته. نيز، همين كسب آرامش دروني است به انفس و درون خويش )علي احيانها(گاه گاه وي 

راب است كه به شاعر داده ، سرد بودن اين شدر صفحات قبل نيز به آن اشاره شدديگري كه  ي
  .   اي مستقيم با فرامن و ناخودآگاهي دارد و همان طور كه گفته شد، اين سردي رابطهشود مي

  تمَنعَه،               وتُريه النَّجم يجري بالظُهرإنِ تُنوَلـه، فقد  -23
  .ببخشد :تنوله

گاهي نيز او را محروم مي كند و به او ستاره را در ميان ظهر نشان مي  ،اگر بخشش كند« :ترجمه
  ».كنايه از اين كه روز او را تاريك مي كند .دهد 
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كه در  ، تداعي يك ضرب المثل استتوان به آن اشاره كردين بيت ميا از مواردي كه در   
سب به ذهن وي تداعي در مسير ناخودآگاهي شاعر ، دائم معاني متنا. مصراع دوم نمود يافته است

ها و در زمان ناخودآگاهي، قصه« :گويدني مي در كتاب سرّ )19و18: 1372( زرين كوب . شودمي
آنچه كه . نمايدر يا نويسنده روي مياشارات و تمثيلات تازه در سير جريان سيال ذهني براي شاع

در اين جا نيز شاعر كه  .»است، تفسيري از هيجانات و احساسات شاعر آيدوجود ميه گونه ببدين
تناسب با تصاوير و خيالات ، به ناگاه م)ني فراممرحله(در ناخودآگاه خويش به سر مي برد 

، تداعي ديگري در ذهنِ شاعر اين طريق بنابراين به. آورد، ضرب المثلي را فرا ياد ميمربوط
. أويلِ زيباتر نيز از اين بيت كردتوان يك تاما مي ).رأي الكوكب ظهراً( گيردصورت مي

ه به معناي مجازي ستار «:در كتاب خود به نقل از فرهنگ سمبلها مي نويسد )105: 1383(شميسا
 ،درخشدوان نوري كه در تاريكي مينستاره به ع :آمده است هافرهنگ سمبلدر . مادر مثالي است
روم و از ام كه با تو ميكند كه من يك ستارهيونگ اين نكته را خاطر نشان مي .سمبل روح است

اين . شودمرگ به صورت ستاره تصوير مي، روح بعد از هادر برخي فرهنگ. »درخشماعماق مي
سيارگان نيز . اندودهز اديانِ ما مشترك بدر بسياري ا خدايانِ مادينه هستند، ،اعتقادات كه ستارگان

الهه بين النهرين به صورت يك ستاره هشت پر نشان  -ايشتار مادر .شدخدايانِ نرينه تصور مي
-با توجه به مطالب بالا مي توان اين تأويل را كرد كه ستاره).209: 1383هال ،. ك.ر.(شدداده مي

ضمير ناخود آگاه  شوق دروني شاعر باشد كه در، مي تواند خود معشوداي كه در ظهر ظاهر مي
ي بنابراين به نيكي مي توان مشاهده كرد كه شاعر بسيار مناسب و بجا از واژه .شودوي ظاهر مي

  . ستاره استفاده كرده است
همان طور كه اين : گويد، اين كه شاعر ميتوان به آن اشاره كردمورد ديگري كه در اين بيت مي  

اين صفت  ،كند، گاهي نيز او را محروم ميكندبه اين جوان شراب را بخشش مي، گاهي معشوق
، در جريان ديالكتيكي با بخشش او به وي اشاره به )محروم كردن شراب از جوان(معشوق دروني 

اي نيك، هشاعر علاوه بر نمود در جلوه يبنابراين معشوقه .دارد) سايه (ش منفي معشوق دروني نق
ري كه باز در اين بيت خالي از اما مورد ديگ. يابده نيز در خيالِ شاعر  نمود ميبه صورت ساي

-ن ويژگياد و وارونگي حوادث و امور از مهمتريتضور كه گفته شد ت، اين كه همان طف نيسلط

جمله اموري است كه در از ر روز پديدار شدن ستاره د لذا در اين جا نيز .هاي خيال و رويا است
، علاوه بر اين تضاد، در اين هر چند همان طور كه بيان شد( .استغير طبيعي و عجيب  ،عالمِ واقع

  ).  عر تداعي شده استجا ضرب المثلي نيز به شا
، اين كه در اين جا استسير وسلوك انفسي شاعر هاي ديگر در اين بيت كه از زينهاز موارد 

انفسي اي از وصال شاعر با معشوق  كنايه كه خود(محروم شدن شاعر از آب دهان معشوق دروني 
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به عبارت . ي ناخودآگاهي خود داردهبه آهسته بيرون آمدن شاعر از خلس، اشاره )استخويش 
اي از به وصال رسيدن آن دو و محروم شدن كنايه )شاعر(شوق به ايـن جوان ديگر بخششِ مع
بنابراين ازين . اين دو داردز فراق و جدايي ميان اي اكنايه ،يا آب دهان معشوق جوان از شراب

، به نيكي اي كه بيت بعدبه گونه .ريزي مي شوده عر از ناخودآگاهي و فرامن پاي، خروج شابيت
  . كنداين مورد را تأييد مي

  ظَلَّ في عسكَرَة من حبها،                  و نَأَت؛ شَحطَ مزاَر اِلمذَّكر -24      
آن افتاده )يا( منادايي كه :شحط ./دور شد )نَ أ ي(ي ريشه :نأتَ /مغ :عسكره /ماندگار شد :ظلَّ

  .باشد، دوري
چقدر دور است آن . گرددميدر غم عشقش ماندگار مي شود و معشوقه از او دور « :ترجمه
اما  .اعر را از ناخودآگاهي مشاهده كردبيرون آمدن ش تواندر اين بيت به آشكاري مي» .معشوق

تك  بااولين و مهمترين نكته اين كه باز هم شاعر  .هستنداين جا حائز اهميت  باز هم نكاتي در
يكي از خصوصيات خيالات و ) گويي درونيتك (گوييِ دروني اين مطالب را بيان مي كند و اين 

براي كسبِ ، او ي خود شاعركه گفته شد، به گفته اما مورد دوم اين كه همان طور .استا روياه
اني كه از آن خلسه ملذا ز .گذاردير به سوي معشوق دروني مياهي و سودآگناخ دم بهآرامش، ق

ي اين ، به ياد و خاطرهنهاد است يذهن شاعر كه در اين جا در زينه ، بي شك فكر وشوددور مي
 ،اشعشق معشوق دروني غم در )شاعر(وان بنابراين ماندگار شدن ج .سير و سلوك انفسي است

  .فسي در ضمير ناخودآگاه شاعر داردآن سفر ان يطرهاشاره به ياد و خا
  فَجعوني، يوم زموا عيـرَهم،                    بِرَخيمِ الصوت ِ ملـثومٍ عطر   - 25  
  .  از زمام مي آيد ،افسار زدند ،افسارها را محكم كردند : زموا 
اي نرم كه روبند داشت، ه اي با صدمرا در روزِ كوچ، دردمند كردند به فراقِ محبوب« :ترجمه 

   ».ه معشوقه اش در حال كوچ بوده استكنايه از اين ك. خوشبو بود
 .انددردمند ساخته وبه اشوي را در روز كوچ، به فراق محب شاعر در اين جا بيان مي دارد كه  

قاصد مكاني  ،د كه شاعر در مسيري كه با كارواناين مطلب مي تواند اشاره به اين نكته داشته باش
در همين مدت كوتاه است كه . رسنده منزلگايي براي استراحت ميخاص بودند، در ميان راه ب

اكنون با صداي زنگ و دراي اي نشسته و سفري به ناخودآگاه خود داشته است و گوشه شاعر در
ت و سفرِ ، او را از حركت با ديگر كاروانيان به سوي مقصد، مبني بر آماده شدن براي حرككاروان

اما مورد مهم ديگري كه در اين بيت . لذا شاعر دردمند ازين جدايي است دروني باز مي دارد ،
در ( اشمعشوق درونيبسيار مناسب به يكي از خصوصيات  وجود دارد ، اشاره اي است كه شاعر

معشوق (از جمله خصوصيات آنيما . كندمي )بردبه سر مي  آگاهيخودنا زماني كه در
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نقاب  پرسونا يا«:در كتاب خود مي گويد  )228: 1383(شميسا. استپرسونا يا نقاب )نيدرو
- به زبان روانشناسي بين نا .همچنين رفتار فرد با جهان استي سازگاري و كنار آمدن و طريقه

روان است و در كه منشأ فعاليت  منيا   Egoموسوم به اي است دآگاه  و خود آگاه، مرحلهخو
ست همچنين پرسونا كهن الگويي ا. »آيديدنياي خارج به صورت  نقاب صورتگر در مبرخورد با  

به نقل از يونگ در كتاب خود مي  )47: 1373(ي تبريز .كه يونگ به آن اشاره كرده است
جهت اجراي  نقش  بر  ،بي است كه  بازيگران از عهد  عتيقپرسونا به معناي نقا يواژه«:گويد

انتظارات جامعه از سوي  ديگر  توافق فرد از يك سو و خواستها و حاصل ،پرسونا. زدندچهره مي
تواند دو مطلب بسيار مهم ديگر را در اين جا نيز  نقاب داشتن اين معشوق دروني خود مي  ».است

 مورد)الف: كه در اين سفر انَفُسي بوده است، تداعي شده است متذكر شود كه  براي شاعر در زماني
هاي آركي تايپاز ديد يونگ اين ناخودآگاهيِ جمعي است كه  ،ان طور كه گفته شداول اين كه هم

ن مبحث واردي است كه ازياز منقاب داشتن اين معشوق نيز  .مهمي از جمله آنيما را مي سازد
مورد دوم اين كه نقاب داشتن اين معشوق مي تواند اشاره به روبند داشتن زنانِ ) ب. كندتبعيت مي

ارتباط داشته باشد كه با ي تواند با ناخودآگاه فردي شاعر، ماشته باشد كه ازين ديدگاهب نيز دعر
هايي را مشاهده كرد توان ويژگيبنابراين در اين بيت مي .ه فرويد، همخواني و مطابقت داردديدگا

بررسي از ديد روانكاوي فرويد را  توان آنتوان به آن نگريست و هم ميكه هم از ديدگاه يونگ مي
، اين كه خوشبو بودن و تواند اشاره اي به آن داشته باشدمورد سومي كه اين بيت مي  )ج  .كرد

 بعد(ي شاعر به صورت سايه صداي نرم داشتن اين معشوق دروني مي تواند اشاره به عدم جلوه
دروني در هاي معشوق ها و جلوهبا توجه به تغيير كردنِ نمود .داشته باشد) منفيِ معشوق دروني

باز هم پي به وجود نوعي تضاد در روان  توانمي) سايه(ذهن شاعر به صورت مثبت و منفي 
 .استهاي مهم خيال و رويا معشوق دروني شاعر برد كه اين خود از ويژگي

  نتيجه  
بسياري از پديـده ها  .گيردت كه كل روان آدمي را در برخودآگاهي انسان ناچيز تر از آن اس   

بنابراين ناخودآگاه مشتمل بر . مه هوشيارانه روي مي دهند و بسياري ديگر تماماً ناهشيارانه، ني
چه (كه ناخودآگاه  توان گفتبدينسان مي. اندكيفيت آگاهيتمامي پديـده هاي رواني است كه فاقد 

 خودآگاهي ادراك باي تـمامي فرايندهاي حيات آدمي است كه در برگيرنده )عيفردي و چه جم
اي كه در قصيده .انكاوي نقش بسيار مهمي را داراستلذا شناخت ناخودآگاه آدمي در رو. اندنشده

يا به عبارتي رواكاوي (زيه و تحليل يونگ و فرويد مورد تجاو گوستق با آراء كارل در تطبي
خويشتن )دروني(ي انَفسي شوقهمشاهده گرديد كه شاعر چگونه مع قرار گرفت،به نيكي)شخصيتي

و من ) ي اول روانشناسيمرحله(اد كند و با گذشتن از نهمي )بيروني(ا جايگزين معشوق آفاقي ر
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ي يا ناخودآگاه)ي سوم روانشناسي، مرحلهفرامن(ي فراخود ، به مرحله)ي دوم روانشناسيمرحله(
تيك شاعر با معشوق دروني خويش سبب آرامش روحي او مي جريانهاي ديالكو مطلق  مي رسد 

آگاهي باز مي گردد و فر دروني با نزول از ناخودآگاهي دوباره به خودس از اين سشاعر پ .گردد
بديهي است تطبيقِ آراء يونگ و فرويد با لحظه . رساندبه پايان مي  را رِ خودسفب به اين ترتي

ي جديد را گردد و ديدگاهعر شاعر ميي، سبب يك دگرديسي معنايي در شرِ دروني اين سيلحظه
 .دهدش روي مخاطب قرار ميبت به اين شعر پينس
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